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  دهيچك
نگرة پديدارشناسـي   ) 1900 -1944( اثر آنتوان دو سنت اگزوپري       ازده كوچولو شيكي از ابعاد مهم     

اين پـژوهش  .  توجه پژوهشگران داخل و خارج قرار نگرفته است  ۀگويا اين روي  . داستان است 
. اسـت ) راوي(كند كه شازده كوچولو در واقع كودك فلسفي درون نويسنده              تحليلي ثابت مي   -توصيفي

هاي همسو و مثبت داسـتان        ، گفتار، سازمان ذهني و شخصيت شازده كوچولو و شخصيت         واكاوي رفتار 
تأكيـد بـر نيـروي    : كند كه اين اثر تحت تأثير نگرة پديدارشناسي نگاشته شده اسـت          و تصاوير ثابت مي   

و تأكيد شازده كوچولو بر پنهان بودن اصل، عدم انطبـاق دو            ) قشر(طبيعي شناخت كودك، گذر از ظاهر     
هـاي   ر كلاه و صندوق با مدلول مورد نظر، نقد آگاهي و توجه دادن خواننده به بازشناسـي پديـده               تصوي

هـاي نمـادين داسـتان        همچنين كنش اهلي كردن، مكان    . نگرة است اين  هاي    طبيعي و اجنماعي از نشانه    
حليـل  مانند سـياره و سـتاره، افريقـا، جنگـل طبيعـي، صـحرا، آبـادي و تعبيراتـي ماننـد تنهـايي نيـز ت                         

 .پديدارشناختي دارند

آنتوان دوسنت اگزوپـري، شـازده كوچولـو، پديدارشناسـي هوسـرلي، نقـد آگـاهي،                : هاي كليدي   واژه
  .شناسي شناخت

                                                           
  E-mail: asamkhaniani@Birjand.ac.ir، 0561-2502120: ، دورنگار0561-2502120: تلفن ∗
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  مقدمه
است كه بـر    ) 1944 -1900(2،  شاهكار معروف آنتوان دو سنت اگزوپري       1وچولوكشازده  

ان و شاعران تأثير گذاشته است      ادبيات معاصر جهان و از جمله ادبيات فارسي و تفكر نويسندگ          
 پس از تسليم شدن فرانسه به آلمان و   1939اين كتاب در سال     . و شناختن ابعاد آن اهميت دارد     

ماهيت كتـاب چنـان اسـت كـه تـاكنون حتـي در              . در زمان تبعيد نويسنده به آمريكا نوشته شد       
هاي تخيلي و فراطبيعي گاه      گاهي آن را در ردة داستان     : شناسي اثر نيز توافقي وجود ندارد       كتاب

وگنـشت  (دهنـد     هاي نمادين و گاه جزء ادبيات كودك و نوجـوان قـرار مـي               هم در ردة داستان   
 هرچند شخصيت اول اين اثر، كودك است، مخاطب آن تنهـا كودكـان نيـستند بـسا كـه                    .)432

اند، اما    تشر كرده پژوهشگران دربارة اين اثر، آثار و مقالاتي من       . اند  هاي اجتماعي   گردانندگان نظام 
اثـر اسـت كـه      ) phenomenological(يكي از مهمترين ابعاد آن، بعـد فلـسفي پديدارشـناختي            

 در حقيقت   شازده كوچولو . تاكنون اثري در اين باره به زبان فارسي و انگليسي ديده نشده است            
نـد و بـا     ك  كتابي نمادين است كه در آن انسان طبيعي با قدرت شناختي اصيل به زمين نزول مي               

 -1859(ها و نظريات منطبق بـا ادمونـد هوسـرل            رويكرد فلسفي  پديدارشناختي به ويژه آموزه      
هـاي   هايي چـون خردگرايـي، اعتبـارت و ارزش    به نقد و بازشناسي هستي بشر و پديده    ) 1938

شـازده  محمـد قاضـي اولـين متـرجم         . پردازد  مي) ها  بزرگ  آدم(جامعة متشكل و متمدن انساني      
اي  اگزوپري نويـسنده «: نظري كلي كرده است كه به زبان فارسي در مقدمه كتابش اظهار     وچولوك

هـاي بـسيار سـاده و كوتـاه و      كه مطالب ژرف فلسفي را در قالـب عبـارت         ...دوست است انسان 
ريزد كه خواننده را مجذوب و مسحور كلام و زيبـايي كـلام و         گانه چنان استادانه مي     تقريباً بچه 

داشتن  اما ظاهراً از فلسفه معناي عمومي آن را اراده كرده و از فلسفة دوست .كند بلندي فكر مي
دهد  از سوي ديگر تأملات زماني نيز نشان مي   ). 9(و عواطف انساني سخن به ميان آورده است         

 1944 تا   1900هاي   گيري شخصيت فكري نويسنده بين سال       كه تمام دورة حيات شاعر و شكل      
 (Phenomenology)تب يا به تعبير هايدگر، روش فلـسفي پديدارشناسـي       ميلادي با پيدايش مك   

در ايـن  . و گسترش نفوذ آن در كشورهاي اروپايي، به ويژه آلمان و فرانسه مصادف بوده اسـت      
شـازده  «كنيم پس از بيان تعريـف پديدارشناسـي، نگـرة فلـسفي پديدارشناسـي         مقاله تلاش مي  

 .ن، تطبيق شواهد و مصاديق نشان دهيمرا بر اساس توصيف، تحليل مت» كوچولو

                                                           
1- Le Petit Prince. 

2- Antoin de Saint Exupery 
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  بحث و بررسي
  پديدارشناسي چيست؟

هاي ذهني، پرسشي بوده كـه        هاي آن و نيز مفاهيم انتزاعي و صورت         چيستي عالم و پديده   
ها وجود دارند؟ اگر وجـود دارنـد، آيـا            آيا پديده : همواره در برابر بشر قرار داشته است اين كه        

رسند؟ ادراك و توصيف متفاوت افراد از واقعيت واحد چـه             نظر مي   هاند كه ب    گونه  همان و همان  
  توجيهي دارد؟ پيوند عين و ذهن چگونه است؟ 

ها، نظريـاتي     متفكران تاريخ بشري در اين باره تأملات عميقي كرده و فراخور درك پديده            
 كه مبـاني و     است) فنومنولوژي(شناسي يا پديدارشناسي      ها، پديده   اند كه يكي از اين مكتب       داده

تنظيم كـرد، هـر   ) Edmunds Husserl) (1859- 1938(چارچوب نظري آن را ادموند هوسرل 
فريـدريش هگـل    ) 1804-1724(و امانوئـل كانـت      ) 1650-1596(چند تأملات رنـه دكـارت       

در پديدآمدن، نقد و گسترش نظـري آن نقـشي     ) 1917-1838(فرانتس برنتانو   ) 1831 -1770(
 در مفهـومي    1736بير فنومنولوژي را ابتدا اوتينگر، زاهد آلمـاني، در سـال            تع. بسزا داشته است  

ديني يعني مطالعة نظام الهي حاكم بر روابط چيزهاي محسوس در عالم قشر و محـسوسات بـه       
تجلـي پديـده بـر حـساسيت     ) phenomena(مطابق نظر كانـت، پديـدار       ). 84جمادي  (كار برد   

هگـل آن را مفهـومي در پيونـد بـا ذات پديـده دانـست                اما  ). 85(شعور و ادراك تجربي است      
در نزد هگل پديدار، تجلـي      «). 225نوالي  (و آن را وارد اصطلاحات فلسفي نوين كرد         ). همان(

به عبارت ديگـر پديـدار، پـرده و         ... اي از تحقق آن در زمان و مكان است          روح و نحوه و مرتبه    
كند  اي از ديدار را آشكار مي  يدار وجه و مرتبه   ظاهري نيست كه ديدار را پنهان كند، بلكه هر پد         

حس، فاهمه، خودآگـاهي، حيـات، خـواهش، عمـل، اخـلاق، ديـن،              «مطابق آن   ). 85جمادي  (
هاي فكري انسان نه تنها ظاهر صـرف و           دولت، فلسفه، و خلاصه همة مظاهر طبيعي و فراورده        

سـرانجام،  ). 85همـان   (» سـت  آن ا  -و نه سـاية      –دور از ذات و ايدة مطلق نيست، بلكه جلوه          
درك و   (تمام تلاشش را معطوف به موضـوع سـوژه و ابـژه             ) 1938 -1859(ادموند هوسرل    مـ

و بحث دربارة تعاريف، شرايط، مصاديق و ساماندهي به مفهوم و جايگـاه       ) پديدة ادراك شونده  
ارشناسـي  فلسفي پديدار كرد و به دليل توجه بسيار به جزئيات، شـرايط و مـصاديق، پـدر پديد                 

ابعاد نظريات هوسرل آنچنان فراگير است كه هنوز تعريف روشـني از            ). 3لاورتي  (لقب گرفت   
پديدارشناسي هوسرلي گاه تحقيقي ناظر به واقعيت دربارة        «. پديدارشناسي وي ارائه نشده است    

ي آيد و گاه چون توصيفي در زمينة روانشناسي عميق يا تحليل ـ ذوات منطقي يا معاني به نظر مي   
از وجدان و زماني همچـون امعـان نظـر در بـارة مـن اسـتعلايي و زمـاني بـه عنـوان روش و                          
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اي از وسائل براي حصول شناخت انضمامي از هـست بـودن اسـت و گـاه نيـز نمـود                    مجموعه
همة تلاش هوسرل مصروف اين شـد تـا بـه           ). همان(» دارد) شناختي  هستي(اگزيستانسياليستي  

). 4هوسـرل و ديگـران   ( عقل گرفتار ابژكتيويسم و ناتوراليسم نباشد      اي بپردازد كه در آن      فلسفه
ترين نكته در پديدارشناسي هوسرلي اين است كه در شـناخت، بحـث دربـارة نفـس و          محوري

و در عوض نمود  شود  گذاشته مي(bracketing)ذات پديده را به كناري و به اصطلاح در پرانتز 
 -اگـو ( و تجربـة زيـستة شناسـنده         -شود  پديدار ناميده مي   كه   -پديده بر ادراك و آگاهي انسان     

Ego (   هايش از كليـت   اين بدان معني است كه شناخت عالم و پديده        . گيرد  مورد مطالعه قرار مي
اما براي رسيدن به اين شـناخت       . يابد  مطلق خارج شده و به آگاهـي شهـودي فـردي تقليل مي         

ها معلقّ يا به اصـطلاح اپوكـه          فرض قبلي و پيش  هاي    اصيل ميسر نيست مگر آنكه ابتدا شناخت      
(epoche) وجـود  » مـن «جهان عيني كه براي من وجود دارد و بـراي           «: گويد  هوسرل مي .  شوند

خواهد داشت همراه با تمام اعيانش همة معنا و اعتبار وجودش را بـراي مـن از خـود مـن، بـه       
كند، به دست      اپوكه آن را آشكار مي     كه فقط ] قلمرو تجربه ذهن استعلايي   [» من استعلايي «مثابة  

من نـاب  «يا » من متفكر« بنابراين كانون آگاهي پديدارشناختي،     ).64،  1386هوسرل،  (» .آورد  مي
امـا مـن نـاب،      . شـود   خوانده مـي  ) Ego(است كه در اصطلاح اگو      » من استعلايي «يا  » شناساگر

» من« حقيقت همان ارتباط با      وجود در آگاهي، در   . ضرورتاً متعلق به حقيقت تجربة ذهني است      
  ).142، 1970هوسرل،(گيرد، محتواي آگاهي است  است و هر آنچه در اين ارتباط قرار مي

و بـه تعليـق   ) طبيعـي (آورد اوليـه   وجودش را ابتدا بـا شـك فلـسفي در روي       ) اگو(» من«
آگـاهي  . كنـد  آينـد اثبـات مـي    درآوردن تعاريفي كه از راه نقـل، عـرف، عـادت بـه دسـت مـي         

كند بـدان     هاي علمي نيز تعارض پيدا مي       پديدارشناسي از نظر بحث تجربة زيسته، حتي با جنبه        
 عبـور از واقعيـت بـراي دسـتيابي بـه            (intentionality)روي كه در آن قصديت پديدارشناختي ِ      

هوسرل معتقد بود كه راه فلسفه با راه علم متفاوت است و در بعـد    . شود  واقعيت فراتر فعال مي   
مـا بـه عنـوان      «: گويـد   هوسرل مـي  ). 154رشيديان،. رك(ه مقابل روش طبيعي قرار دارد       و نقط 

آل علمـي   كنـيم هـيچ گونـه ايـده        فيلسوفاني كه هنوز نقطه آغاز حركت خويش را جستجو مـي          
آلي داشـته باشـيم كـه         توانيم چنين ايده    شماريم و فقط و فقط وقتي مي        هنجارگونه را معتبر نمي   

به هر روي با قصديت فـرد بـه حيـث التفـاتي      ). 40،  1386هوسرل،  ( »ازيمخودمان را از نو بس    
يابد و تعريف، توصيف و اظهار نظر مخصوص خود را از پديده و در حقيقت         خاصي دست مي  

به جاي آنكـه در     » قصدي»نمايد اما در انديشة هوسرل بود كه اصطلاح           تجليات پديده ارائه مي   
دهــد، معنــاي معطــوف بــودن بــه عــين را پيــدا كــرد  مانــدگاري عــين در آگــاهي معنــا  درون
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گردد بلكه به رويكرد و قصد سوژه و          در اين وضعيت، آگاهي به پديده بر نمي       ). 180اسپيلبرگ(
نكتة باريك آن ايـن  ). 12سام خانياني   (گردد    برمي» طور ديگر ديدن  «به قول سهراب سپهري به      

انجامد كـه بـا    قرار گيرد، به ايدئاليسم مياست كه قصديت و استعلا اگر در مقابل تجربة زيسته        
 . روش هوسرل در تعارض است

اين شك فلـسفي در واقـع ميـراث         . در پديدارشناسي نقطة شروع كنش ذهني، شك است       
شكاكيت مـورد نظـر   . دكارت است كه محسوسات را مشكوك و غيرقابل اعتماد معرفي دانست          

ه به همة باورهاي يقينـي خـود بـه          دكارت شرط تحقيق علمي است، يعني محقق كسي است ك         
امـا  ). 340صـانعي دره بيـدي    (پرهيـزد     انديشي و باور مطلق مـي       نگرد و از جزم     چشم ترديد مي  

دارد، جـدا سـاختن    گامي كه هوسرل فراتر از دكـارت برمـي       «: چنانكه لويناس اشاره كرده است    
ر چگونگي آگـاهي از     از وجود اوبژه نيست، بلكه ديدن نحوة وجود آن د         » آگاهي از يك اوبژه   «

از يك سو عبارت است از مطالعة مستقيم ماهيـت موجـودي كـه بـراي              ] طوري كه   به[آن است   
. هاسـت   شود و از يك سوي ديگر مطالعة نحوة وجود منـاطق مختلـف اوبـژه                آگاهي پديدار مي  

  ). 163نقل از رشيديان(
 روانشناسي، فرهنـگ    پديدارشناسي هوسرلي بر ادبيات، هنر، علوم، فلسفة تعليم و تربيت،         

و تمدن نوين جهان معاصر، به ويژه جهان غرب، تأثير عظيمي گذاشت و خود، زمينـة پيـدايش              
و پديدارشناسي هرمنوتيـك شـد   ) اگزيستانسياليستي(شناختي  مكاتبي مانند پديدارشناسي هستي 

  .كه سارتر و هايدگر آنها را پي نهادند

  وچولو ك شازده رويكرد پديدارشناختي در
يابيم كه سفر شخصيت اصلي داستان بـه زمـين سـفري               در مي  وچولوك شازده    تأملي در  با

ها است، اما اين تلاش شناختي او اكتشاف مطلق نيست، بلكـه              هدفمند به منظور شناخت پديده    
ها را در پيوند با انديشه و عمل انساني بشناسد، هر چنـد او بـه    خواهد پديده  شازده كوچولو مي  

واسطه داشته باشد با گـل، مـار و          وانايي را دارد كه با عناصر طبيعت ارتباطي بي        طور ذاتي اين ت   
هـاي اجتمـاعي    از اين رو تلاش اصلي شـناختي او بـر بازشناسـي پديـده    . گويد روباه سخن مي 

  . پردازيم متمركز است كه در دامنة كلام به نمودهاي شناخت پديدارشناختي مي
ان صدايي است كه در زمـان نمـادين طلـوع صـبح              نقطة شروع داست   :فلسفي» من«اثبات  

زحمـت يـك گوسـفند     بـي : گويـد  يعني آغاز روز و وارد شدن به فعاليت اجتماعي به راوي مي           
اين جملة كوتاه و به ظاهر ساده و كودكانه، شـروع يـك             ). 16سنت اگزوپري   ! (براي من بكش  
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شـود     هر ارتباطي ارائه مي    است كه پيش از   » اثبات فلسفي وجود خويشتن   «مسأله پيچيده، يعني    
هر كس گوسفند بخواهد، دليل بر اين است كه      «: گويد  و حائز اهميت است زيرا كه در ادامه مي        

 اسـت   اصل كوژيتـو  اين جمله يادآور جملة معروف دكارت موسوم به         ). 26همان(» وجود دارد 
كـه بـديهي بـه       برغم اين » شازده كوچولو «پس هستي   . »انديشم، پس هستم    من مي «: گويد  كه مي 

» شناختي  من استعلايي پديدار  «، موضع پديدار شدن     »خواستن«رسد ساده نيست و كنش        نظر مي 
 از سوي ديگر شازده كوچولو قدرت رد و قبـول نيـز دارد و چنـد بـار                   . اوست (Ego)يا اگوي   

تن بنابراين علاوه بر كنش خواس    . پذيرد  گوسفند را هم نمي   » واقعيت«نقاشي ارائه شدة منطبق با      
در پديدارشناسـي هوسـرلي   .  او فعـال اسـت    (transcendental)كنش شناخت ثانويه اسـتعلايي      

(Phenomenology)    مـن «مركز عالم است، اما هستي » من«گرايي است،     نيز كه نوعي نودكارت «
ها به دست آورد به عبارت ديگر در گرو پديـدارهايي             يابد كه شناختي از پديده      زماني تجلي مي  

هـا   در شـناخت پديـده    » مـن متفكـر   «بـه واسـطه اصـالت       . يابـد   هـا در مـي       پديـده  است كـه از   
ل مي) Egology(شناسي  پديدارشناسي به نوعي خويشتن« 199گران  ريخته(» شود مبد.(  

 پديدارشناسان، كودك را به طـور ذاتـي فيلـسوف    :، كودك فلسفي درون  وچولوكشازده  
ــي ــه ر   م ــرافت كودكان ــه ص ــشت ب ــرل بازگ ــد و هوس ــف  دانن ــا توقي ــت ي ــث فروكاس ا در بح

پديدارشناختي، براي رهيابي به من يا اگوي محض و آگاهي محض مورد تأكيد قرار داده است                
، در وضعيت طبيعي از قيـد عـادت و تقليـد            »ها  بزرگ  آدم«، بر خلاف    »من«اين  . )104 يجماد(

شـازده  ن  وگنشت، در بررسـي مـت     . است» من«پاك است و غرض نويسنده نيز بازگشت به اين          
: گويـد  ها را پررنگ ديـده است، آنجـا كه مـي ، توجه نويسنده به شخصيت اصيل انسان   وچولوك
هـايي   ترين جنـگ تـاريخ، فـرد كتـاب     ترين و غيرضروري بسيار جالب است كه در قلب بزرگ «

شـود    ها بلعيده مـي     بزرگ  بيابد كه در هر خوانشي، درباره شخصيت فرضي كودك كه توسط آدم           
فقـط  : بارها تأكيد كـرده اسـت كـه   وچولو كشازده به هر روي  ). 431وگنشت(ه باشد   نوشته شد 

شخصيت سوزنبان داسـتان نيـز   ).93سنت اگزوپري ( »!گردند دانند كه به دنبال چه مي ها مي بچه
 كه نمادي از خطـوط متعـارض زنـدگي          -همين نظر را دارد آنجا كه در توصيف مسافران قطار         

هـا هـستند      كشند فقط بچه    در قطار يا خوابند يا خميازه مي      ) ها بزرگ  دمآ(اينها  «: گويد   مي -است
ايـن بـدان معنـي اسـت كـه در      ). 93سـنت اگزوپـري     (» فشارند  ها مي   كه بيني خود را به شيشه     

پديدارشناختي كودكان بـه طـور طبيعـي در مـتن سـكوت و تماشـا، كـه شـازده                    » من«حقيقت  
ممكن است در شرايط اجتماعي مسخ      » من«. استكوچولو هم دارد، براي كشف و ادراك فعال         

ستي آن بيرنگ و ناپديد شـود امـا در شـرايط خـاص و دور از جبـر و فـشار جامعـه                     شده و ه  
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شازده كوچولو وقتي چيزي    «: پرسد  كند و مي    خواهد، نقد و تحليل مي      شود؛ مي   فعال مي ) افريقا(
شازده كوچولو كه به عمر خـود هرگـز از سـؤالي كـه              «،  )35. (»بردار نبود   پرسيد ديگر دست    مي
  ... و) 60(»پانصد ميليون يعني چه؟: ود باز پرسيدبردار نب كرد دست مي

شازده كوچولو مطابق رويكرد پديدارشناختي، به طور طبيعي داناست و قدرت تـشخيص             
. اند  كننده  ها به طور ذاتي خوب و خودكامل        اند كه انسان    ير تأكيد كرده    كارور و شي  . و تفكر دارد  

همواره در جهـت سـلامت، خودبـسندگي و    اي است كه  بر طبق اين نظر، فطرت انسان به گونه      
باليدگي بيشتر در حال حركت است، مگر آنكه تأثيرات بسيار نيرومندي در جهـت مخـالف آن                 

شازده كوچولو حتي قدرت تشخيص رمزهاي طبيعـت را هـم   ). 481ير    كارور و شي  (عمل كند   
زنـي؟    رمز حرف مي  اوه من بسيار خوب فهميدم، ولي تو چرا هميشه با           : گويد  دارد و به مار مي    

دانــي معمـولاً چيــزي     شود از كجــا مـي   هر چند وقتي از او پرسيده مي  ). 78سنت اگزوپري   (
در واقع نويسنده با تأكيد مكرر بر سكوت شازده كوچولو، بـه پيچيـدگي شخـصيت                . گويد  نمي

  . فلسفي كودك اشاره است
 اكتسابي و عميق خـود  پذيرد و بر شناخت    هاي جزمي و نقلي را نمي       شازده كوچولو پاسخ  

لوحند و هر طور هست قـوت     گلها ضعيفند، ساده  ! كنم  من حرف تو را باور نمي     «: افشرد  پاي مي 
). 36همان (شوند  كنند با آن خارها ترسناك مي     كنند خيال مي    قلبي براي خودشان دست و پا مي      

 و مسخ شـده     اجتماعي منفعل » من«برداشتن تعارض عملي بين فعاليت ذهني پديدارشناختي و         
نظـران و      و بـسياري از صـاحب      وچولـو كشـازده   دغدغة اصـلي نويـسندة      ) ها  بزرگ  جامعة آدم (

  .متفكران فلسفة تعليم و تربيت است
 انسان داراي دو بعد شخصي و اجتماعي است؛ از سويي ناچار است در    :فرديت و تنهايي  

نتيجـه احـساس تنهـايي و    «) 1980 -1900(جامعه زندگي كند براي آنكه به تعبير اريك فـروم      
يـا فرديـت    » مـن «از سـوي ديگـر،      ). 39،  1385فـروم،   (» جدايي كامل، پريشاني روانـي اسـت      

(individuality)          امـا  .  خود را دارد و در الزامي طبيعي و فلسفي، بايد اين بعد را نيز حفـظ كنـد
بيـشتر  .  ندارنـد توجـه لازم را » مـن «پذيري به ايـن   هاي فرهنگي و تربيتي در فرايند جامعه  نظام

پذيري نظام اجتماعي كـردن را        هاي فرهنگي و تربيتي به جاي ايجاد نظام جامعه          جوامع در نظام  
فلـسفي كـودك را     » من«اند به اين معني كه به شكلي آشكار و يا پنهان و پيچيده                ريزي كرده   پي

كننـد كـه    معه ميهاي رفتاري جا  مسخ كرده و او را مجبور به تن دادن و تسليم در برابر واقعيت             
هاي فاقد فرديت فكري، اجتماعي و احـساسي،    حاصل آن يا عصيان و تنهايي و يا پيدايش نسل         

اريــك فــروم، روانــشناسي اجتمــاعي كــه نگــرة . اســت» هــا بــزرگ آدم«يعنــي تــشكيل جامعــة 
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: دانـد  لازم در فراينـد اجتمـاعي شـدن مـي                    پديدارشناختي دارد،   
تواند آزاد باشد و به تنهايي دچار نشود، از نقد و سنجش بازننشيند و به دامـان شـك                     يآدمي، م 

» ناپذير بشريت هم بـاقي بمانـد        هم نيفتد، استقلال خويش را نگاه دارد و در ضمن جزء جدايي           
وي اين نوع ارتباط را كـه هـم در آن در جـستجوي نزديكـي و يگـانگي           ). 262،  1385فروم،  (

امـا اگزوپـري نـشان داده كـه     ). 112، 1361فـروم، ( خواند ل رابطة بارور ميهستيم و هم استقلا
شازده كوچولو با آنكه عاشق ارتباطـات اجتمـاعي اسـت و در              .چنين چيزي بسيار دشوار است    

. »كنـد  ها كجا هستند؟ آدم، در بيابـان احـساس تنهـايي مـي     پس آدم«: پرسد ها مي  جستجوي آدم 
ماند، چون بـه      رسد، نيز تنها مي     ، يعني تجربة اجتماعي مي    »اديآب«وقتي به   ) 78سنت اگزوپري   (

شازده كوچولوي درون، از اين     ). 78همان  (» كند  ها نيز آدم احساس تنهايي مي       با آدم «: تعبير مار 
دهـد و پاسـخ       كند، امـا هـيچ كـس بـه او پاسـخي نمـي               رود، سلام مي    تنهايي، به بالاي كوه مي    

: شـود   دار سه بار تكرار مي      رياد اوست كه به صورت معني     درخواست او، پژواك آخرين بخش ف     
  .كه اين تنهايي مفهومي پديدارشناختي دارد). 79همان (» تنها هستم... تنها هستم... تنها هستم«

جامعة مدرن  » اجتماعي شدن «اريك فروم، نيز شرايط نامتعادل و نامتوازن حاكم بر جريان           
آورد  اي كه تعليم و تربيت به طور غالب به بار مي  نتيجهدر فرهنگ ما  : گويد  را به نقد كشيده مي    

هاي تحميل شده از  ها و خواسته   از ميان بردن خودانگيختگي و برقرارساختن احساسات، انديشه       
بـا تهديـد و مجـازات و يـا      ). 248،  1385فـروم،   (خـارج به جـاي افعال اصيل روحـي اسـت          

كننـد؛ نخـست از بيـان     را سـرگردان مـي  اي چون رشـوه و توضـيح، كـودك       هاي زيركانه   روش
   ).248، 1385 فروم،(» كند كشد و سرانجام خود احساسات را هم رها مي احساسات دست مي

 در آغاز تمام اعتبارات را بـه تعليـق درآورده بـه اصـطلاح               وچولوكشازده   ):اپوكه(تعليق
. كنـد  اب بررسي مـي كند سپس دانش و هنجار معتبر جامعة انساني را در كنش ذهني ن            اپوكه مي 

فرض ندارد،    اين بدان معني است كه او پيش      . اند  گونه  او بيشتر ساكت است، چنانكه كودكان اين      
شـود    ها است و در سلسله كلام او معلوم مـي           بزرگ  اما كنش ذهني طبيعي او بسيار بيشتر از آدم        

ني منطـق و مفهـوم   ها و قراردادهاي به ظاهر عقلاني و حتي مبا ها، ارزش كه بسياري از شناخت   
نويـسنده در پايـان داسـتان بـا اظهـارنظري      . اي ندارنـد  عقلانيت و بديهيات جامعة انساني پايـه  

براي شما كه شـازده  «: سازد گونه مشخص مي متفاوت، اهميت فهم پديدارشناختي داستان را اين   
 در بفهميم داريد و براي من هم، هيچ چيز در دنيا مثل اين مهم نيست كه              كوچولو را دوست مي   

 گـل سـرخي را خـورده يـا نخـورده       شناسـيم   نمي كجا است گوسفندي كه      دانيم  نميجايي كه   
خواهد هنگام پرسـش      كند و از مخاطب مي      ودر پايان توصيه مي   ). 112سنت اگزوپري (» ...است
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آيا گوسفند گل را خورده يا نخورده است؟ خواهيد ديـد           : به آسمان نگاه كنيد و از خود بپرسيد       
  »...كند ضوع چقدر فرق ميكه مو

در ديدگاه پديدارشناختي، مكان فقط يك جا نيست، بلكه در پيونـد            : پديدارشناسي مكان 
مكان، «بنابراين . يابد  معني مي(intuition) و شهود (lived experience)با آگاهي، تجربة زيسته 

» ه در تقابـل اسـت  كننـد   احاطه(outside) است كه با عرصة بيروني  (inside)يك عرصة دروني
پرست معنايي خاص دارد مكـان ملاقـات يـك         گونه كه مكان براي يك وطن       همان). 71پرتوي(

با اين حال آن گاه كه مكـان از منظـر پديدارشـناختي           . شود  دوست نيز در تجربة زيسته مهم مي      
شود طبيعت دست نخورده و وحشي اهميت خاصي دارد زيرا اين مكـان انـسان را                نگريسته مي 

از ايـن رو در  . كنـد  ترين وضعيت و رهيده از اسارت تقليد و تـاريخ بـه تـصوير مـي                  طبيعي در
  : به طور مكرر با مكان طبيعي روبرو هستيموچولوكشازده 

در پايان داسـتان  . ، صحراي افريقا است   وچولوكشازده  مكان ملاقات راوي و     : افريقا) الف
 كرديـد، يقـين كنيـد كـه او را بازخواهيـد        اگر روزي به آفريقا و بـه صـحرا سـفر          : گويد  نيز مي 

امـا افريقـا و صـحرا در حقيقـت چگونـه جـايي اسـت و چـه          ). 113سنت اگزوپري   (شناخت  
توان دريافت كه افريقا و صحرا در حقيقت فضايي فلـسفي و    ي دارد؟ با اندكي تأمل مي     ا  ويژگي

شـايد  (» آبـادي « از تمثيلي فضاي آزادي مطلق طبيعي است و مهمترين ويژگي آن فاصله داشتن    
فـضاي خلـوت فـرد بـا        ) 15همـان   (قرار دارد   » ها  هزار ميلي آبادي  «است؛ مكاني كه در     ) اروپا

هنوز جامعة متشكل در آن پا نگرفته و حيـات جريـان طبيعـي خـود را       . خويشتن خويش است  
و مكاني كه از اجتماع متشكل انـساني فاصـله دارد           . دارد و تحت تأثير جامعة مسخ نشده است       

اينجا همان جايي است كه راوي، پـس از         . در خلوت آن فراهم است    » من فلسفي «شرايط بروز   
فرصت ديـدار بـا كـودك فلـسفي         ) هاي شش سالگي   هاي كودكي و پس از نقاشي      گذشت سال 

ها را به تعليق درآورد يا به اصطلاح          تواند همة احكام، هنجارها و آموزه       يابد و مي    درونش را مي  
اينجـا جـايي   . تري وجود دارد در اين جايگاه طبيعي، امكان داوري بنيادي .  كند (Epoche)اپوكه  

تا آنجـا  ). 276سپهري (كند  است كه تفكر فعال است و فكر، به تعبير سهراب سپهري، بازي مي  
ترين ابزار و فراوردة      يابد حتي پيشرفته    تواند در   كه شازده كوچولوي درون نويسنده به خوبي مي       

  !بشري، يعني هواپيما، در مقابل اهداف و افق شناختي انساني بسيار ابتدايي استآن روز دانش 
نـام  » هاي واقعـي    سرگذشت« راوي در اوايل داستان از كتابي با عنوان          :جنگل طبيعي ) ب

برده كه راجع به جنگل طبيعي نوشته شده بود و وي آن را در شش سالگي خوانده و تصويري                   
و موضـوع  » سرگذشـت واقعـي  «فهم رابطة معنايي بين نـام  ). 13 همان(جذاب در آن ديده بود   
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شود كه بدانيم جنگل طبيعي، فضايي نامتشكل و در     زماني ميسر مي  » جنگل طبيعي «كتاب، يعني   
ها است كه در آن هركس با آزادي، تجربه و ادراك طبيعي             عين حال مكان حضور محض پديده     

ناشي از تجربة زيسته، سرنوشت فلسفي خود را        دهد و با كنش شناختي        هستي خود را بروز مي    
و رمز ضرورت توجـه و      » طبيعت بشري درون  «كند هر چند، اين مكان قابل تأويل به           تعيين مي 

  .تواند باشد ها به طبيعت بشري نيز مي بازگشت آدم
هايي دارند كه با هـم يكـي         ها همه ستاره    آدم: گويد   شازده كوچولو مي   ):ستاره(سياره  ) 

اما ايـن سـياره كجاسـت؟       . و هركس بايد مراقب سياره يا ستارة خود باشد        ) 106همان   (نيستند
» من«شناختي اوست آن هستي كه با كنش          سيارة شازده كوچولو در حقيقت فضاي ذهني هستي       

يابد، از اين رو به كودكي او نزديك و تقريباً به اندازة خود اوست يا            متفكر و استعلايي بروز مي    
اين سياره، در ). 27سنت اگزوپري  (به زحمت يه خرده بزرگتر از خود او است          : ييمتر بگو   دقيق

كـنم در    ميخيالمن هميشه  : گويد  حقيقت متن وجودي او و در رؤياي اوست از اين رو او مي            
سيارة شخصي، محل رشد گل منحصر به فـرد شـازده كوچولـو             ). 33همان  (خانة خودم هستم    

  . است
بيـشتر نمـاد اروپـا يـا هـر جامعـة مـدرن              ( جامعة متشكل انساني      آبادي همان  :آبادي) 

هاي ناب، در جدولي از پيش طراحي شـده،           هاي ذهن يا شخصيت     است كه در آن گل    ) متشكل
ورود . يابـد   آيند جايي كه در آن شازده كوچولو پنج هزار گل را مانند هم مي               شبيه به هم بار مي    

نگر تجربة كوتاه اجتماعي شدن و يك تصوير آنـي از           و گذر كوتاه شازده كوچولو به آبادي نشا       
  . زندگي جدولي انساني باشد

در رويكرد پديدارشناختي، پديده در ذات خود مطلق و غيرقابل شناخت و            : نگاه ماورايي 
پديـدار شـدن   . بالقوه داراي ابعاد متعدد است درست مانند مكعبي كه داراي ابعاد مختلف است           

بازبسته است و در هر زاويـة       ) اگو(» من«ي، و موقعيت پديدارشناختي     ابعاد پديده، به كنش ذهن    
شود   بنابراين، توصيفي كه در يك موقعيت از پديده مي        . ذهني، تنها يك بعد آن قابل درك است       

مبتني بر جلوه يا صورت پديداريي است كه در آن موقــعيت و از آن زاويــة خـاص دريافـت                     
. س پديده و دريافت اگو و توصيفات آن تفاوت وجـود دارد شود و با همة اين احوال بين نف    مي

: گويـد  ساكالوفسكي مـي . پس ما تنها با اظهارات و تعاريف سروكار داريم نه اصل هستي پديده       
هايي كه اكنون قابل رؤيـت هـستند        وجه. بينيم  آيد، مي   ما هر بار چيزي فراتر از آنكه به نظر مي         «

. رك(انـد     انـد احاطـه شـده       ه ديدني هستند اما بالفعل غايب     هايي كه بالقو    اي از وجه    توسط هاله 
شود شـباهت     بينيم و آنچه كه توصيف مي       حتي ممكن است بين آنچه كه مي      ). 62ساكالوفسكي  
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هاي متفاوت نشان دهد كه آن چيـز، همزمـان چيـز ديگـري نيـز                  و انطباقي نباشد و يا توصيف     
كنـيم، بايـد ميـان آن چيـزي كـه        ا درك مـي   اي ر   وقتي ما ابژه  : هست چنانكه هوسرل معتقد بود    

اش،  گـاه در تماميـت   شود و خود آشكارگي، تفاوت قائل شـويم چـرا كـه ابـژه هـيچ                 آشكار مي 
انديـشيم    چرا كه ما همواره به ابژه در قالب توصيف و فهم خاصي مي            ... كند  آشكارگي پيدا نمي  

عـدي بـودن پديـده     نيـز ايـن نگـرش يعنـي چنـد ب     وچولـو كشـازده  در  ).63، 1392زهـاوي، (
(noumenon)                و اعتقاد داشتن به وجود ابعاد پنهان و نيز عدم انطباق بين پديده و پديدار چه در 

  :شود قالب جملات چه در قالب نقاشي ديده مي
  :  در داستان مكرر از زبان شازده كوچولو اين جملات آمده است:جملات) الف

سـنت  (» ت از ديـده پنهـان اسـت       توان خوب ديد، آنچـه اصـل اس ـ         جز با چشم دل نمي    «
 ).91اگزوپري 

  ).96(» بينيم، قشري بيش نيست آنچه به ظاهر مي«
  ).25(» پرسند هيچ وقت از شما، راجع به آنچه اصل است، نمي«
ها را زيبا كرده اسـت بـه چـشم     كند؛ آنچه آن خواه خانه باشد يا ستاره يا بيابان، فرق نمي     «

  ).96(» آيد نمي
  ).95(» شود خاطر گلي است كه ديده نميزيبايي آسمان به «

اعتقاد دارد كـه    » پنهان بودن اصل  « به   وچولوكشازده  بينيم كه     در اين جملات از سويي مي     
شـود كـه او بـه      از سوي ديگر معلوم مـي     . ريشة اين نگاه ماورايي در نگرة پديدارشناختي است       

پرسند كه منظور از آن، نگرة         نمي آيد و از آن     اصلي هم اعتقاد دارد كه از آن سخني به ميان نمي          
  . متناسب با طبيعت ادراكي و تجربة پديدارشناختي زيسته است

دهد كه نويـسنده در كـودكي          نقاشي آغاز داستان به ظاهر كلاهي را نشان مي         :نقاشي) ب
ديدنـد   كردنـد و مـي   كشيده است اما در نظر خود او، چيز ديگري غير از آنچه ديگران درك مي           

ايـن برداشـت    ! به نظر او اين نقاشي، تصوير مار بوايي است كه فيلي را بلعيـده اسـت               : باشد  مي
رسد يـك آدرس مهـم فلـسفي اسـت كـه              برخلاف آنكه يك بازي يا تصور كودكانه به نظر مي         

دهندة كنش ذهني انسان طبيعي و صرافت فلسفي او است كه هرگـز نبايـد دسـت          نخست نشان 
تفاوت بين واقعيت و ماهيت، و اهميت جلوة پديداري پديده          كم گرفته شود؛ دوم، نشان دهندة       

شـود و مـار بـوآي پنهـان يعنـي نگـاه اسـتعلايي         است تا آنجا كه واقعيت به كناري گذاشته مي      
)transcendental (   شود كه به لحاظ امكاني، يك        كه روشن مي    شود، ضمن آن    آن جدي تلقي مي

شـود كـه معيـار     در مرتبة سـوم مـشخص مـي   . چيز، همزمان چيز يا چيزهاي ديگري نيز هست 
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. يا اسـتعلا اسـت    » اگو«پديده، نه خود پديده يا واقعيت، بلكه كنش         ) ماهيت(تشخيص چيستي   
از منظر تحليل فلسفي متن، بسيار جالب توجه است كه در نگرش كودكي نويسنده نيـز، انـسان           

يـدار مـاوراي نقاشـي    كه تـشخيص پد    فهيم كسي بوده است كه نگرش فرارونده را بفهمد چنان         
بـود و قـدرت    ها بوده است؛ تـا شـنونده، چيـزفهم نمـي            آدم» چيزفهمي«كلاه، مبناي سنجش يا     

عد پنهان كلاه    را نداشت با او از مسائل جـدي،  ) واقعيت(تشخيص فيل در شكم مار بوآ، يعني ب
كـرد   نمي صحبت -كه نمادهاي فلسفي داستان هستند-يعني جنگل طبيعي، ستاره، مار و نقاشي       

: آورد مـي (!) بلكه نويسنده يا كودك فلسفي درون نويسنده لحن كلامش را تـا سـطح او پـايين            
ها بلكه خودم را تـا سـطح او           زدم نه از جنگل طبيعي و نه ستاره         ديگر نه از مار با او حرف مي       «

  ).15(» گفتم آوردم و از بازي بريج و گلف و سياست و كراوات مي پايين مي
م، نگرة پديدارشناختي، جنبـة آشـناتري دارد زيـرا نويـسنده از تمثيـل مكعـب                 در نقاشي دو  
، بدون هيچ مقدمه و پيش از هر ارتباط كلامي و غيركلامـي، از              شازده كوچولو . استفاده كرده است  

راوي ابتـدا سـه نقاشـي متفـاوت از گوسـفند در             . خواهد كه يك گوسفند براي او بكشد        راوي مي 
كنـد،     هر سـه را رد مـي      شازده كوچولـو كشد كه     مي) حال  ، بي شاخ و بي    باشاخ(هاي واقعي     حالت

گوسفند در آن اسـت،     : گويد   و مي  -كه تصادفي نيست   –كشد  اما وقتي راوي سرسري صندوقي مي     
آهـا  «: گويـد   مـي شازده كوچولوشود و     با استقبال روبرو مي   ) نه نويسنده (در كمال تعجب خواننده     

شـود كـه در       بدين ترتيب مشخص مي   ). 19اگزوپري  (» خواستم  ياين درست همان است كه من م      
هـا نيـز از آن     كـه كوبيـست   -با پديدارشناسان، و تمثيل پديده به مكعب      شازده كوچولو   اينجا نگرة   
، بـه صـورت اصـولي،    شـازده كوچولـو  شـود    منطبق است و در حقيقت، معلوم مي-اند  الهام گرفته 

 حتي توصـيفات جزئـي   شازده كوچولو. دهد عي ترجيح مينگرش فلسفي و فراواقعي را بر بعد واق       
و ديـده   ) 112سـنت اگزوپـري     (» شناسـيم   گوسـفندي كـه نمـي     «و غيرقابل رؤيت ديگري نيـز از        

: گويـد  راوي مـي . كنـد كـه نـشان دهنـدة كـنش ذهنـي پديدارشـناختي اوسـت                شود، ارائه مي    نمي
كوچولو سرش را به طرف صـندوق  شازده «اما » ام خيلي كوچك است   گوسفندي كه من به تو داده     

همـان،  (» ...عجب خوابش برده اسـت    ... آنقدرها هم كوچك نيست   : مكعب شكل خم كرد و گفت     
 (intentionality) و قـصديت پديدارشـناختي   (to aim)در اينجا حتي عطف نظـر قـصدي   ). همان

  . نيز در خم كردن سر شازده كوچولو به طرف تصوير موجود است
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تـرين    ، از كليـدي   »اهلي كـردن  « مفهوم   :»گل«كردن و چيستي    » كردن  اهلي«مفهوم كنش   
تعبيرات داستان براي فهم رويكرد پديدارشناسانه است كه روبـاه حكـيم، در گفتگـو بـا شـازده       

اي اسـت يعنـي    اهلي كردن، چيز فراموش شده«: گويد آورد و در بارة آن مي  كوچولو بر زبان مي   
آورد،  روي«: آورد پديدارشناختي اسـت  ، هميشه نتيجة روي»ايجاد علاقه«. »اي ايجاد كردن  قهعلا

بـر اسـاس    ). 48ساكالوفسكي  (» .كنيم  اي است كه با يك عين برقرار مي         عبارت از پيوند آگاهانه   
اين اصل، پديده در نظر، احساس و ادراك فرد، جلوه پديداري منحـصر بـه فــردي دارد و بـا                     

 act)شود كه فرانتس برنتانو در روانشناسي كـنش    حاصل مي(intentional relation)ي مند نيت

psychology)            گويـد   برنتانو مـي  .  مطرح كرده و هوسرل آن را به عنوان يك اصل پذيرفته است :
منـد   گونه آگـاهي بـدون رابطـة نيـت        ترديد بخشي از سرشت آگاهي است و هيچ         مندي، بي   نيت

) قـصديت (منـدي   بنابراين اهلي كردن، تلاشي ثانويه و توأم بـا نيـت  ). 43صنعتي (وجود ندارد   
عد ادراكي يگانه از پديـده صـورت مـي                  روبـاه  . گيـرد   است كه براي كشف و شناخت و ايجاد ب

اگر تو مرا اهلي كني هر دو به هم نيازمند خـواهيم شـد؛ تـو          : گويد  حكيم به شازده كوچولو مي    
سنت اگزوپري  (» اشت و من براي تو در دنيا يگانه خواهم بود         براي من در عالم همتا نخواهي د      

اگر تو مرا اهلي كني من با صداي پايي آشنا خواهم شد كه با صداي پاهـاي ديگـر فـرق             «). 85
هوسـرل  . بخـشد   هـا فرديـت مـي      همين بعد شناختي است كه بـه انـسان        ). 86(» خواهد داشت 

ن اسـت علمـي اسـت مطلقـاً نفـساني و       پديدارشناسي به جهت تـأويلي كـه دهليـز آ         : گويد  مي
  واقعيت» كردن  اهلي«در  ). 33،  1372ورنو و وال،    (» ذاتي و مربوط به فاعل حس و ادراك         درون

با فروكاست پديدارشناسانه، جاي خود را به بعد استعلايي اگـو           ) پـديـده(مطلق اهلـي شـونده    
كـم دارم    كـم : شـود   فلسفي قانـع مـي   شـازده كوچولـو تنها در اين نگرة       . دهد  مـي) كننده  اهلـي(

بـاري؛ ايـن    ). 85(كنم كه آن گل مرا اهلي كرده اسـت            و من گمان مي   ... گلي هست ... فهمم  مي
شناختي تأويل شود داراي كنش پديدارشـناختي و قـصديت و           تواند به فرديت هستي     گل كه مي  

هاي  شد رنگ م نميها تما كار خودآرايي گل در حجرة سبزرنگش به اين زودي«:  است انتخاب
يـك بـه خـود        هـايش را يـك      پوشيد و گلبرگ    كرد بكندي لباس مي     خود را به دقتّ انتخاب مي     

اي   روباه در توصـيه   ). 40 و   39سنت اگزوپري،   (» .قدرها هم فروتن نيست     اين گل آن  ...بست  مي
يـد  يك بار ديگر برو و گلهاي سرخ را تماشا كن آن وقت خواهي فهم             : گويد  پديدارشناختي مي 

 ).89(برگرد و با من وداع كن . كه گل تو در دنيا يگانه است
تمـام  «، يــي  و منطـق استعلا يمنطـق صـور    به اعتقاد هــوسرل در كتـاب         :نقـد آگاهـي 

شناسي چيزي بيش از كسب آگاهي ذهنيت استعلايي از خودش، نيست يعني يك كـسب                 پديده
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كنـد   لوحي عمل مـي  ن حتي با نوعي سادهواسطه و بنابراي آگاهي علمي كه در بدو امر به نحو بي   
نقد شناخت در همة انواع علوم      ... گيرد  اما سپس به نحو انتقادي، لوگوس خودش را در نظر مي          

شناسي، همانا خودتبييني ذهنيـت اسـتعلايي آگـاهي يابنـده از عملكردهـاي        به مثابة عمل پديده   
تـر آن باشـد كـه     شايد مناسـب  «: گويند  ورنو و وال مي   ). 237رشيديان  (استعلايي خويش است    

گونـه كـه    از اين رو، همـان ). 33ورنو و وال    (» مشرب فلسفي هوسرل را اصالت شهود بخوانيم      
دهد تا جهان گمشدة خود را كه بـه           پديدارشناسي به ما اين امكان را مي      : گويد  ساكالوفسكي مي 

ي خـود بـازگردانيم     ايم بازشناسيم و آن را بـه جـا          واسطة سردرگمي فلسفي در آن زنداني شده      
  ).59ساكالوفسكي (

لـوحي يـك كـودك عمـل          از سويي با ساده   . همة صفات بازگفته را دارد    وچولو  كـازده  ـش
كند كه در آغاز بـسيار سـاده بـه نظـــر              ها يا اظهارنظرهايي مي     ها، درخواست   كند و پرسش    مـي

هـا،   هـا، پرسـش   خواسـت يابـد كـه ايـن در      رفته درمـي    رسند اما خواننده نيز مانند راوي رفته        مي
اند كـه سـازمان ذهنـي و        هاي استنتاج در واقع نتيجة كنش شناختي بنياديني        اظهارنظرها و روش  

شازده كوچولو بـا اسـتفاده از فـن         . مباني رفتاري و شناختي جامعة انساني را نشانه گرفته است         
مبـاني تفكـر و     هاي پديدارشناسانه، نوع آگاهي، سازمان فكري،         ها و تحليل    جدل، طرح پرسش  

سـازد   كشد و خواننده را متقاعد مـي   ها را به نقد مي    بزرگ  ها جامعة آدم   استدلال، اصول و ارزش   
كه اين پندار و رفتار و شناخت تثبيت شده در حقيقت با عقلانيت طبيعي انسان سازگار نيـستند     

، 326، 325شازده كوچولو با سـفر بـه شـش سـتاره            . رسند  و در مواردي به دور تسلسل نيز مي       
 يا مفهومي خاصي اقامت دارد، بـه        (type) كه در هر يك گونه شخصيتي        330،  329،  328،  327

در سـتارة اول،  . نمايانـد  پردازد و ابعاد سخيفي از افكار و رفتار را بـازمي           نقد طنزآميز جامعه مي   
گونـه،  ذهنيت ماليخوليايي و رفتارهـاي آشـفتة طنز       . پادشاهي كه نماد سياست است اقامت دارد      

خودمداري و استبداد پادشاه، و نيـز تـشريفات و تملـق رايـج در دربـار، بعـد باطـل و مبنـاي                        
در سـتارة دوم  ). 55 تـا   48سنت اگزوپري   (كشد    عقلانيت سياسي جهان انساني را به استهزا مي       

خودپسندي نوگرايانه اقامت دارد كه در جامـة ادب و فروتنـي پنهـان شـده اسـت و دائـم، بـه                       
در ). 57 تـا  55(مورد و احترام و تشويق است     او تشنة تعريف بي   . دارد  كلاه از سر برمي   احترام،  

كنـد كـه بـراي رهـايي از رنـج ادراك حقيقـت،                گرا ديدار مـي     اي پوچ   خواره ستارة بعدي با مي   
كنـد و ماننـد    نوشد و بـه جـاي يـافتن بعـد شـناختي شايـسته، خـودفريبي مـي                  پيوسته مي، مي  

برعكس ميخواره، در سـتارة چهـارم، كارفرمـايي         . انگارد  جهان را پوچ مي   سوفسطاييان واقعيت   
. حضور دارد كه آنقدر به واقعيت جهان باور دارد و دل بسته است كه در آن غـرق شـده اسـت      
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بـرد    كند اما از ياد مي      كارفرما، تمام لحظاتش را صرف اعداد، ارقام و محاسبات سود و زيان مي            
در واقع عقلانيت و شناخت او نيـز   ! راي چيست و چه هدفي دارد     كه در نهايت اين محاسبات ب     

او حتي فرصت نيافته آسمان زيبـا  . مسخره است زيرا خوشبختي او در محاسبات گم شده است       
نويـسنده در ايـن بخـش، در      . كنـد ) واسطة طبيعـي   ادراك بي (هاي بالاي سرش را نگاه        و ستاره 

كشد و تـلاش دارد تـا    يت و جديت را به نقد مي رويكردي پديدارشناختي، اعتباراتي چون مالك    
ثابت كند، حتي دانشي كه نتيجة محاسبات است و در واقع قابل اعتمادترين نوع دانـش بـشري                  

در سـتارة پـنجم بـا    ). 64 تـا    57(است در حقيقت بنياد فلسفي و عقلاني قابـل قبـولي ندارنـد              
وز است كه بـر اسـاس جـدول زمـاني           كند كه نماد نظام اداري جهان امر        افروز ديدار مي    فانوس

 بار، يعنـي بـه تعـداد دقـايق يـك شـبانه روز، طلـوع و غـروب                    1440او  . كند  دقيق فعاليت مي  
بـرد امـا در واقـع     شازده كوچولو تا حدي به اين ستارة متفاوت حسرت مي. بيند  خورشيد را مي  

 تـا  64. ( شده استدر اينجا نيز جدول زندگي و مشغوليت بشر در نظام كاري به تصوير كشيده  
هـاي بـزرگ      دان اقامـت دارد كـه كتـاب         تر شـشم، پيـري جغرافـي        در سيارة ده برابر فراخ    ). 69

رويكــرد . هــا در مكــان، يعنــي زيــست بــوم انــسان اســت نويــسد و كــارش ثبــت پديــده مــي
پديدارشناختي نويسنده در اين بخش بسيار چشمگير است از آن رو كـه ماهيـت نقلـي دانـش                   

دان   جغرافـي . دهـد   ستيز حاكم بر آن را به طرز طنزآميزي نشان مي           سالاري انديشه بشري و ديوان  
داند كه هر كوه و جنگل كجا قرار دارد اما دانش او كاملاً متكـي بـه ذهنيـت صـرف، اسـناد                 مي

او، در مقام تجربه هرگـز پـا بـه قلمـرو طبيعـت و               . نقلي و باواسطه و در نهايت نامطمئن است       
تجربة زيسته هيچ جايگاهي در نظام شناختي و سازمان ذهنـي و كـاري       كشف نگذاشته است و     

. خبـر اسـت   آوري از واقعيت كوه، دشت، اقيانوس، شهر و بيابان بـي  او به طرز شگفت. او ندارد 
واسـطه، در چنبـرة ذهنيـت،        دان به جـاي اتكا به تجربيات اصـيل، تماشـا و ادراك بـي               جغرافي

هـاي   ستارة هفتم زمين مجمـع تمـام ايـن گونـه    . گرفتار استسالاري علمي و اسناد نقلي    ديوان
بيان تقابل نگرش طبيعي پديدارشناختي و نگرش خـشك نقلـي در    . شخصيتي است ) هاي  تيپ(

 .واقع بنياد نگارش داستان است

  نتيجه
هاي مثبت داستان، تحليل      تحليل رفتار، گفتار، سازمان فكري و شخصيت اول و شخصيت         

شـازده  كند كه كتـاب   هاي تأويلي برخي تعبيرات و نيز تصاوير ثابت مي         تماهيت مكان و  قابلي    
. نوشـته شـده اسـت     ) فنومنولـوژي (جانبة نگرة پديدارشناسي هوسرلي        تحت تأثير همه   وچولوك
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است كه پيش از هر     ) راوي( در حقيقت كودك فلسفي درون نويسنده        وچولوكشازده  شخصيت  
كند كـه در فرصـت و مكـان مقتـضي            د اثبات مي  گوسفن» خواستن«چيزي، وجودش را با كنش      

 در يسرگذشـت واقع ـ بـه كتـاب   » جنگل طبيعي«ارجاع . دهد هستي استعلايي خود را نشان مي     
ابتداي داستان مطابق با نگرة پديدارشناسي بر نيروي طبيعـي ادراك و شـناخت كـودك دلالـت                  

م انطبـاق تـصوير كـلاه بـا         و تأكيد مكرر بر پنهان بودن اصل، عـد        ) قشر(گذر از ظاهر    . كند  مي
نقـد  . مدلول مـورد نظـر نيـز بـا نگـرش مـاورايي و اسـتعلايي پديدارشناسـي همخـواني دارد                    

هـا و    هاي طبيعي، ارزش    بنيادگرايانه آگاهي، تلاش براي توجه دادن خواننده به بازشناسي پديده         
ناخت را بـر    هاي نگرة پديدارشناسي هوسرلي است كه گام اول ش          هنجارهاي اجتماعي از نشانه   

كه امري ثانويه و مبتنـي بـر        » كردن  اهلي«كنش  . گذارد  مي) اپوكه(ها و هنجارها      تعليق پيشفرض 
. ايجاد بعد شناختي فردي است، همخواني كامـل بـا شـيوة كـسب آگـاهي پديدارشناسـي دارد                  

ان هاي افريقا و صحرا نيز در داست آدمي است و مكان ) هستي(اي به اندازه وجود       همچنين سياره 
شناختي است كه گل تفكر اسـتعلايي و          سياره فضاي هستي  . قابليت تأويل پديدارشناسانه دارند   

حضور يا سـقوط در آفريقـا و صـحرا، كـه در             . كند  شناختي در آن خودنمايي مي      فرديت هستي 
قـرار دارد، در حقيقـت بازگـشت بـه فـضاي مناسـب تعليـق            ) جامعه انساني (هزار ميلي آبادي    

 (reduction)هاي تقليدي و اعمـال فروكاسـت پديدارشناسـانه            و شناخت ) وكهاپ(ها    فرض پيش
. واسطه است ها و دستيابي به دانش اصيل بي    جنگل طبيعي نيز مكان حضور محض پديده      . است
مانند سرخم كردن و توصـيف نـامريي    وچولوك شازده و نيز بسياري از رفتارهاي» تنهايي«تعبير  

  .قابليت تحليل پديدارشناختي دارندنيز وچولو ك شازده و بازگشت
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